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 صدقه دادن در زمان احتياج: پند پاراشا                         پاراشاي ناسو
شا آمده است  شي ). 10 آيه 5بميدبار باب  ("... יתן איש איש"در پارا را

شخصي كه به كاهن هداياي كهانتش را تقديم مي كند، او "تفسير مي كند،
هد گرديد ست كه".ثروتمند خوا يايي و مواردي شخصي كه هدا:  منظور اين ا

ل  قو را كه بايد از ثروتش جدا كند مانند يك دهم از درآمدش، تورات به او 
 . است كه او ثروتمند خواهد گرديدهداد

هيچ شرطي آمده است زيرا بدين علت  اين قول بدون  و بايد ذكر گردد كه 
جويان تورات يا دادن صداقا جدا كني  كه تو ده يك درآمدت را براي دانش

 .ه تو داده شده استاين قول ب

با يكي  נתנזון שאול יוסף רבי: اين وعده در چه مواردي گفته شده است
 خواستند مبلغ بسيار زياديرا جهت آزاد זאב מרדחי רבי רבנים ديگر از 

 .كردن اسيران يهودي جمع آوري كنند

ن نزد يك ثروتمند رفتند و او اينطور گفت ست ": در اين بي اگر شما درخوا
 كرده و وعده غذايي ظهر را با من صرف كنيد و به من اجازه دهيد ابتجمرا ا

م  كه خادم شما در زمان صرف غذا باشم، من به شما قول مي دهم كه تما
آنها با اين پيشنهاد .  "ي كه شما لازم داريد به شما پرداخت كنمغمبل

م داد تا آنها را  جا د و اين شخص هم تمام سعي و تلاش را ان موافقت كردن
ها سوال . نوان خادم، خدمت كندبع در پايان صرف غذا اين ثروتمند از آن

د و به سرعت آن مبلغ را به آنها  نمود كه آنها چه مبلغي را احتياج دارن
ز او تشكر كردند واز او پرسيدند . پرداخت كرد از تو :پس از اينكه آنان ا

ن درجه! خواهش و تمنا داريم ست داشتنچگونه به اي  دي ؟ رسيت تورا دو

در خانه اي بزرگ شدم كه تمام :اين ثروتمند اين طور جواب داد
هيچ چيز كم و ك ر نداشته ام، تا اينكه پس سدرخواستهايم برآورده ميشد و 

م ثروتش را از دست داد و وضعيت  ما در آن  از اينكه ازدواج كردم پدرم تما
چگاه پروردگار را فرام هي وش نكردم زمان در بدترين وضع بود، در آن زمان 

شتم كه پروردگار مرا رهائي خواهد بخشيد  .و اطمينان دا

يك روز تصميم گرفتم كه مقداري پول قرض كرده و شانسم را در جائي 
 سكه قرض كرده و آنرا در ميان 400ديگر امتحان كنم، از ميان دوستانم 

وقتي كه به انجا .مسافرت كردم لباسهايم جاسازي كرده و به شهر ديگري
خي گريه مي كرد، ملاقات كردموارد ش وال از او س دم زني را كه به تل

به اينجا آمده بودم : نطور جواب دادعلت گريه كردنت چيست؟ كه اي:كردم
م ست جهيزيه خريداري كنم اما تما  كه براي دخترم كه تازه عروس شده ا

ي به بار نياورد و پولم را گم كرده ام و تمامي جست جه ا چ نتي هي جوهايم 
خواهد شد و نمي توانم ناراختي مطمئن سي برقرار ن  هستم كه اين عرو

 . دخترم را در اين مورد مشاهده كنم

 . سكه400:چه مبلغي را گم كرده اي؟ آن زن جواب داد: از او سوال كردم

م پولم را به اين زن دادم و بي درنگ از  ي درنگ كنم تما بدون اينكه لحظه ا
ي بلند بركت خواهد كرد و آنجا فرار كردم و مي دانستم اين ز ن مرا با صدا

همچنين مي دانستم كه ديگر در اين شهر كاري ندارم چون ديگر پولي 
شتم اما با رضايت همچنان به حد اوند ايمان داشتم و چشمانم را بالا -ندا

بر تو واضح و مبرهن است كه وضعيت اقتصادي !!! اي من-حد: آورده و گفتم
خواهش دارم همانطور كه به اين زن كمك مي باشد از تو بد من بسيار 

هم به من كمك كرده و نجاتم بده چنانچه در تورات مرقوم است  كردم تو 
حقق للطفاٌ قو). 10 آيه 5  بميدبار باب ("براي او خواهد بود" ت را به ت

مازم را به پايان نبرده بودم كه فروشنده گردن بندهاي !!! برسان هنوز ن
ر تمام طول عمرم تا بحال چنين زنجيرهايي مرواريدي بمن نزديك شد د

 .نديده بودم

سوال كرد ن  ها : فروشنده از م چرا اينقدر مبهوت هستي ،آيا تو ميخواهي اين
    "را از من خريداري كني؟

چ پولي در بساط ندارم" هي خواهم،اما  رو به من كرد و  . "مطمئنا كه مي 
ها من در صورت تو مشاهده ميكنم كه تو شخص با ص: گفت داقتي هستي اين

تمام مشخصات شخصي ام را به او . را بگير و بعداٌ پول آنها را پرداخت كن
هرات را دريافت كردم و در مدت زمان كوتاهي آنها را به  برابر 2دادم و جوا

و بمن گفت ستم پول آنها را پرداخت كنم ا : قيمت فروختم موقعي كه خوا

ن مطم" ين سنگهاي قيمتي را بگير ن هستم كه تو پرداخت خواهي كرد ائم
     ".و پس از فروش تمامي مبلغ را پرداخت كن

پس از برگشت اين فروشنده ناپديد شده بود انگار كه زمين دهان باز كرده 
ا بلعيده بود و وقتي از افراد حاضر در محل در موردش سوال كردم  و او ر بود 

ن دوباره ثروتمند گرد ها دليل هيچ كس او را نمي شناخت ، پس از آ يدم و تن
 . اعطا كردمز سكه اي بود كه به آن زن با وجود نيا400آن بخاطر 

 .اين قدرت اعطاي صداقا در زماني كه فرد به آن نياز دارد

 עיננו יראו דידן במהרה ,שמים לשם ולתת להעניק שנזכה רצון יהי
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 احترام همنوع                                                                  
مي تواند  הרבسوال كند  הרבاگر شاكردي ميداند كه اكر از 

سوال بپرسد ولي اگر ميداند كه  הרבجواب وي را بدهد از 
نميتواند جواب سوال وي را بدهد سوال نكند بخاطر  הרב

 .خجالت زده نشود  הרבاينكه 

موضوعي صحبت ميكنند نبايد در درباره  הרבاكر شاكردان 
 הרבكه نسوال كنند بخاطر اي הרבمورد موضوع ديگر از 

زيرا شايد جواب سوال را نداشته باشد و (خجالت نكشد 
 ).نتواند جواب بدهد پس خجالت ميكشد

جواب وي را نميدهد  הרבسوال كند ولي  הרבاكر كسي از 
ار شود ناچ הרבنبايد دوباره همان سوال را تكرار كند تا 

بگويد نميدانم تا اينكه سوال كننده ساكت شود و ديگر 
 הרבسوال كرد ولي  הרבاگر شاگردي از .سوال نپرسد

ديگر جلوي ان  הרבنتوانست جواب وي را بدهد نبايد از يك 
 . خجالت بكشدהרבسوال كند تا مبادا ان  הרב

من تا بحال به تو نگفته : ديگر گفت הרבبه يك  חייא הרב
صحبت ميكند در مورد  מסכתאدر مورد  הרבي كه در ساعت
ديگر از او سوال نكن زيرا شايد در ان لحظه  מסכתא
در دسترس نداشته باشد و نتواند جواب سوال تو را  מסכתא

ادم بزرگي نباشد  הרבبدهد پس او خجالت ميكشدو اگر 
 . وردآمي   ط لبراي تو توجيه هاي غ

 كه "ליואי בר רבא" به اسمרבאمثلي است در مورد شاگرد 
 او را مجازات كرد بخاطر اينكه او درموقع صحبت كردن רבא

داد    רבאاو مرتب سوال ميكرد واو را جلوي جمع خجالت مي 

         . او را مجازات نكردتصورمي كردندان به روشي كه ديگر

   

  פורת יוסףيشيوايחכמים صفات وخصوصيات اخلاقي                      
 روحشان شاد باد צדקה יאודה חכםع و فروتني نزد تواض

اب نميآيد بلكه در وجود او سمانند تاج براي شخثيت او بح
مبلمان خانه .بود سخن گفتن،حركات، لباسهايش و حتي 

كسي او را نمي . اش حكم به تواضع و فروتني او ميداد
كه הרבشناخت و نمي توانست تصور كند كه در مقابل 

دانشجو در  . سراسر كشور دارد ايستاده استهزاران 

فت برگشت از خانه اش ربه تنهايي راه  در طول ده ها سال
تا مكان يشيوا را بدون اينكه كسي او را همراهي كند طي 

اين اصرار هيچ كمكي نكرد كه او اجازه دهد تا مسير .كرد
طي كند، جوابش اين بود كه پياده روي براي اوطولاني را با 

دليل تمامي اين بدن بسيار مفيد  ميباشد در  مقابل اين 
استدلالات راه به جايي نبرد دانشجوياني كه او را در راه 
برگشت به خانه همراهي ميكردند به اين نكته توجه 

 از اينكه با تاكسي به تنهايي و همواره הרבكردندكه 
لازم بذكر (تعدادي از دانشجويان او را همراهي ميكردند 

و مبلغ هر )مسافر حركت ميكرد2يا 1است كه تاگسي با
كدام رااز پول شخصي پرداخت ميكرد تا اشخاص فكر 

 .نكنند كه از پول يشيوا مبلغ كرايه پرداخت شده است

 سال قيل از فوتش، تذكر 5پس از سكته قلبي اول او 
پزشكان را پذيرفت كه نبايد زياد پياده روي كند از اين 

ش او را خصوصيت گذشت كرد پس از اين دانشجويان
با وجود .توسط وسيله شخصي اشان همراه ميكردند 
 بندگان هضعيفي بسيار در اين سالها باز هم سعي ميكرد ب

بر درب خانه اش برگه اي نصب بود كه .اردذخود احترام بگ

 דיפכין כלهر شخص يهودي آنرا در شب پسخ ميگويد 

 ).هر كسي گرسنه است بيايد و بخورد  (ויכול ייתי

ليان دراز كه از حساب خارج است كه چند در طول سا
گرسنه به خانه او وارد شدند كه از گرسنگي رهائي يابند، 

 .بدون اينكه احساس غريبي در خانه اش كنند

حكايتي است كه در خانه اش زني زندگي ميكرد كه مانند 
د غذائي كه در  دختر او محسوب ميشد و چندين دفعه از موا

يكرد، شخصي كه اين مورد را خانه وجود داشت استفاده م
 اين اجازه را به او הרבميديد خواست به او تذكر دهد كه 

هر " متوجه اين موضوع شده و ميگويد הרבنداده است، كه 
كسي در خانه من غذا نوش ميكند مانند اينكه از سفره 

 ."حضرت تبارك و تعالي غذا خورده است

     ליהודה וזאת                            برگزيده از كتاب

 

 
                                                             


